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نقش‌انقلاب‌اسلامي‌ايران
در‌هويت‌يابي‌جمعي‌شیعیان‌در‌خاورمیانه

دکتر‌مهدي‌جاوداني‌مقدم،‌عضو‌هیأت‌علمی‌دانشگاه‌آزاد‌اسلامی‌واحد‌قم
محمدمهدي‌نصوحیان،‌کارشناسی‌ارشد‌دانشگاه‌امام‌صادق)ع(

چكيده:
هويت فردي و جمعي به عنوان يكي از عناصر اصلي هر جامعه و ملتي، ساخته اي 
اجتماعي و در  اجتماعي و دستاوردي گفتماني محسوب مي شوند كه در بستر 
چارچوب زماني مكاني، باز توليد و بازسازي مي شوند. در اين ميان، هويت جمعي، 
با خودآگاهي و خودشناسايي فرد در رابطه با ديگران به وجود آمده و در شرايطي 
كه وضع موجود، امكان برآوردن مطالبات فرد را نداشته باشد، هويت يابي جمعي در 
راستاي اظهار نارضايتي از وضعيت موجود و تلاش در تبديل آن به وضعيت مطلوب، 
تشديد مي شود. اين شرايط در ميان جوامع سياسي شيعي نيز كه همواره در طول 
تاريخ به عنوان مذهب اقليت در جهان اسلام، تحت انزوا، ستم و سركوب دولت هاي 
عربي و تبعيض اجتماعي و اقتصاديِ فراگير به دنبال عدالت اجتماعي سياسي در 
جامعه بوده اند، زمينه قوام بخشي به هويت جمعي تشيع و تلاش براي بازتوليد هويت 
جديدي كه در آن، شيعيان برخلاف سنت عزلت گرايانه سياسي درصدد كسب يک 
قدرت سياسي در جامعه هستند را به وجود آورده است. اين مسئله به ويژه تحت 
تأثير انقلاب اسلامي ايران با نفي هويت مشروعيت بخش سنتي در جوامع عربي، 
سبب تقويت هويت مقاومت در ميان شيعيان شده و با تحولات عراق پس از سقوط 

صدام و ظهور دولتي با اكثريت شيعه در آن تشديد شده است.

كليد‌واژه‌: هويت، هويت جمعي، انقلاب اسلامي ايران، شيعيان،  خاورميانه.
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مقدمه
مثابه  به  تاريخ  طول  در  همواره  اسلام،  جهان  مجموعه  در  اقليت  يک  عنوان  به  شيعيان 
»دگرِ« سياسي اجتماعي در درون دولت هاي عربي بازتعريف شده و قرن ها به صورت حساب 
شده اي سركوب گرديده اند. در واقع اين جريان از ابتداي تاريخ اسلام از سوي بسياري از 
رهبران سني و به ويژه جريانات افراطي جوامع اسلامي، به عنوان يک مسئله حل نشده در 
سياست مسلمانان عرب به نمايش گذاشته شده و با رويكرد ترديدآميز و غيرخودي به آنان 
نيز  خاورميانه  حكومت هاي  از  بسياري  كه  بود  گونه اي  به  مسئله  اين  است.  شده  نگريسته 
همواره در طول تاريخ ترجيح داده اند جمعيت شيعيان كشورشان را ناديده گرفته و هويت 
مذهبي آنان را به عنوان يک انحراف ايدئولوژيک در جريان اصيل اسلامي )رافضي( و در 
مواردي به عنوان جنبشي غيرعربي كه توسط موالي )مسلمانان غيرعرب( با هدف تضعيف 
فرهنگ و خصوصيت عربي اسلام، ساخته و پرداخته شده است، به تصوير بكشند.)1( اين 
شرايط سبب شده است كه شيعيان در طول تاريخ از يكسو براساس انديشه هاي بنيادين تشيع 
در مورد »حكومت اسلامي در دوره غيبت« و سنت عزلت گرايانه سياسي مرجعيت شيعه در 
تاريخ و از سوي ديگر به دليل جايگاه آنان به عنوان اقليتي در جهان اسلام، مشاركت سياسي 
محدودي در ساختِ حكومتِ جوامع اسلامي در كشورهاي خاورميانه داشته باشند. بنابراين 
از سوي  تبعيض آميزي  سياست هاي  همواره  شيعيان،  غيرسياسي  و  فردي  هويت  به  توجه  با 
حكومت هاي استبدادي دولت هاي عربي بر آنان تحميل شده است. در اين ميان، خودآگاهي 
عدالت  كسب  منظور  به  آن  تلاش  و  اسلام  جهان  در  شيعه  سياسي  مكتب  احياي  و  شيعي 
اجتماعي سياسي، اگرچه در دوره هاي مختلفي از تاريخ اسلام در قالب جنبش ها و قيام هاي 
اجتماعي در كشورهاي اسلامي وجود داشته است اما بدون ترديد پيروزي انقلاب اسلامي 
ايران و تحولات پس از آن در منطقه، مهمترين عامل در بازيابي نقش و جايگاه شيعيان در 
هويتي  بافت  با  اسلامي  نظام جمهوري  استقرار  از  اساس، پس  براين  است.  بوده  خاورميانه 
توجه  مورد  عربي  در كشورهاي  فراموش شده  مسلمانان  عنوان  به  شيعيان  ايران،  در  شيعي 
قرار گرفتند و هويت جمعي آنان در خاورميانه بازتوليد گرديد. در واقع انقلاب اسلامي با 
هويت بخشي مجدد به شيعيان و با پررنگ كردن هويت اسلامي شيعي، زمينه ايجاد اعتماد به 
نفس در ميان آنان را به وجود آورده كه اين مسئله در قالب مطالبات سياسي اجتماعي آنان 
از دولت هاي عربي متبلور گرديد. در اين شرايط با ظهور سه نوع هويت مشروعيت بخش، 
هويت مقاومت و هويت برنامه دار در ميان شيعيان تحت تأثير انقلاب اسلامي ايران، بازسامان 

انديشه و رفتار سياسي شيعيان در خاورميانه تشديد گرديد.
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مباني‌نظري‌و‌چارچوب‌تئوريك‌مفهوم‌هويت:
مفهوم هويت را مي توان يكي از محورهاي اساسي جامعه شناسي فرهنگ و از پيچيده ترين 
مفاهيم فلسفي، جامعه شناسي، روان شناسي و تعليم و تربيت دانست كه در چند دهه اخير مورد 
به  اين مفهوم  انديشمندان علوم اجتماعي قرار گرفته است.  از محققان و  توجه عده زيادي 
عنوان بخشي از عناصر اصلي شخصيت انساني، درک هر شخص از خود و رويكرد وي در 
تعامل با جهان، ديگران و خويشتن را معين مي كند.)2( براين اساس، مفهوم روان شناسانه و 
فلسفي »خود« و »خودشناسايي« نقطه عزيمتِ هويت شناخته مي شود و روند هويت يابي اين 
امكان را براي يک كنشگر اجتماعي فراهم مي كند تا براي پرسش هاي بنيادين معطوف به 

كيستي و چيستي خود، پاسخ مناسب و قانع كننده اي پيدا كند.)3(
ظرفيت  بر  مبتني  خود  سرشت  در  نفس  معرف  يا  خودشناسي  ايده  ديگر  سوي  از 
نظر گرفته  در  انسان  نمود جوهري وضعيت  عنوان  به  پيوسته  است كه  "بازتابندگي" انسان 
مي شود. در واقع انسان در متن گفتمان تعريف مي شود و هويت انساني به عنوان يک سوبژه 
مورد بحث قرار مي گيرد. در اين شرايط، خودآگاهي به معناي توانايي انسان ها به فاعل و 
مفهوم )سوبژه و ابژه( خود واقع شدن مي باشد كه در آن قالب، انسان تلاش مي كند تا »خود« 
كه  است  فرايندِ خودآگاهي  اين  در  دهد.)4(  قرار  مطالعه  مورد  »مفهوم«  يک  عنوان  به  را 
معناسازي براساس يک ويژگي فرهنگي يا مجموعه به هم پيوسته اي از ويژگي هاي فرهنگي 
از ديد  اين رواست كه  از  داده مي شوند شكل مي گيرد.  اولويت   معنايي ديگر  منابع  بر  كه 
ندارند  پيش وجود  از  ثبات جوهري هويت، هويت ها  اوليه  برخلاف تصور  جامعه شناسان، 

بلكه تمام هويت ها، »ساخته اي اجتماعي « يا »دستاوردي گفتماني « هستند. )5(
يک  تابع  فقط  نيز  انسان ها  و  ندارد  وجود  پايداري  و  ثابت  جهانشمول،  هويت  بنابراين 
هويت واحد نيستند بلكه به هويت هاي متعدد وابسته اند. در اين وضعيت يک شخص مي تواند 
همزمان هويت ملي، هويت مذهبي، هويت قومي، هويت طبقاتي و هويت سياسي خاص داشته 
باشد و هم تعارضي ميان هويت ها به چشم نمي خورد. اين هويت ها، از يكسو جنبه اجتماعي 
دارند يعني براساس ايجاد پيوند ميان خود و شكل هاي اجتماعي پديد مي آيند و از اين لحاظ 
امري اجتماعي محسوب مي شوند و از سوي ديگر نسبي هستند و در طول زمان دستخوش 
تغيير مي شوند. در نتيجه برخلاف تصورات اوليه، هويت ها نه تنها ثابت و دست نخورده باقي 

نمي مانند بلكه همواره در حال دگرگون شدن و به اصطلاح ساخته شدن هستند. )6(
در اين ميان، هويت اجتماعي يا جمعي به عنوان درک هر شخص از خود و ديگران از 
يكسو و درک ديگران از خود و غيرخود از سوي ديگر است. در واقع هويت اجتماعي نوعي 
خودشناسي فرد در رابطه با ديگران است كه نشان مي دهد آن شخص از نظر روان شناختي 
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تعهد  و  لحاظ عاطفي  از  را  فرد  نوع هويت،  اين  دارد.  اجتماعي كيست و چه جايگاهي  و 
و  اجتماعي  الزامات  با  مطابق  و  به يک جمع مي كند  مديون  و  منتسب  و  متعلق  تكليف،  و 
دارد،  آن ها  مكاني  زماني  چارچوب  و  اجتماعي  ساخت  در  ريشه  كه  فرهنگي  پروژه هاي 
بازسازي مي شود)7( بنابراين، هويت اجتماعي نيز امري ذاتي نيست بلكه محصول توافق بوده 
و همواره تحت تأثير رخدادها و تحولات اجتماعي در حال ساخته شدن است زيرا كه هر 
فرد انساني زاييده شرايط و تحت تأثير مناسبات اجتماعي است و به عنوان عضو اجتماع، در 
ضمنِ متأثر بودن از تغيير و تحولات اجتماعي، در ساخت آن نيز به عنوان فرد سهيم است. 
در نتيجه، هويت او از لحاظ تاريخي به نوعي متأثر از تحولات اجتماعي مشرف بر زندگي 

فردي است.)8(
هويت جمعي يا اجتماعي فارغ از پذيرش استقلال يا عدم تمايز آن با هويت فردي و يا 

ديالكتيک دروني و بيروني ميان هويت ها از دو جنبه از اهميت بسياري برخوردار است:
را  پتانسيل لازم و كافي  از وضع موجود: در شرايطي كه وضع موجود  نارضايتي  الف( 
جهت برآوردن مطالبات انساني ندارد، هويت خواهي و هويت يابي در راستاي نشان دادن 

نارضايتي از وضع موجود، به هويت جمعي قوام مي بخشد.
با  اجتماعي  مطلوب: كنشگران  به وضعيت  تبديل آن  و  تغيير وضع موجود  توانايي  ب( 
بازانديشي در هويت جمعي و باز توليد هويت خود، درصدد تغيير و تحول شرايط از وضعيت 
نامطلوب موجود به وضعيت مطلوب آينده برمي آيند. در اين شرايط از نظر كاستلز سه نوع 

هويت اجتماعي را مي توان از يكديگر تفكيک كرد.
ايجاد  مسلط جامعه  نهادهاي رسمي  توسط  نوع هويت  اين  بخش:  1. هويت مشروعيت 

مي شود تا مشروعيت حكومت را بر كنشگران اجتماعي گسترش دهد و عقلاني كند؛
2_ هويت مقاومت: اين هويت در شرايطي همچون بي عدالتي و تبعيض، توسط كنشگران 
به منظور ايجاد سنگرهايي براي مقاومت و بقا بر مبناي اصول متفاوت يا متضاد خود با اصول 

مورد حمايت نهادهاي رسمي جامعه يا نظام بين الملل ساخته مي شود؛
3_ هويت برنامه دار: هنگامي كه كنشگران اجتماعي با استفاده از مواد و مصالح فرهنگي 
به بازسازي و يا توليد هويت جديد مي پردازند و براساس آن موقعيت خود را در جامعه از 
نو تعريف مي كنند و يا حتي در پي تغيير شكل كل ساخت اجتماعي هستند، اين نوع هويت 
تحقق مي يابد. هويت هايي كه در آغاز به منزله هويت مقاومت شكل مي گيرند، ممكن است 
مبلغ برنامه هايي شوند و يا ممكن است در طول تاريخ ميان نهادهاي جامعه، به نهادهاي مسلط 
تبديل شوند و بدين ترتيب به منظور عقلاني كردن سلطه خود به هويت هاي مشروعيت بخش 

تبديل شوند.)9(



103 رهیافت انقلاب اسلامی/ سال سوم/ شماره 9/ تابستان 88

هويت  مي انجامد.  جامعه  ايجاد  در  متفاوتي  نتيجه  به  هويتها،  از  يک  هر  كاستلز  نظر  به 
مشروعيت بخش جامعه مدني ايجاد مي كند؛ يعني با ايجاد مجموعه اي از سازمانها و نهادها 
و كنشگران اجتماعي، منابع سلطه ساختاري را عقلاني مي سازد. همانگونه كه گرامشي در 
تعريف جامعه مدني، آن را مجموعه اي از »ابزارها« از قبيل كليساها، اتحاديه ها، احزاب و... 
مي داند كه از يكسو پويش هاي دولت را استمرار مي بخشند و از سوي ديگر ريشه هاي عميقي 

بين مردم دارند. )10(
هويت مقاومت ساز، مقاومت جمعي را در برابر ظلم و ستم ايجاد مي كند. اين نوع هويت، 
اقتصادي  يا  سياسي  ناعادلانه  تبعيض  عليه  احساس خشم  و  بيگانگي  احساس  بطن  »از  غالباً 
قالب  در  كه  است  دفاعي  هويت  مقاومت،  هويت  اساس،  برمي خيزد.«براين  اجتماعي  يا 
ايدئولوژي ها و نهادهاي مسلط از طريق تقويت حد و مرزها، خطوط تمايز ايجاد مي كند. 

)11(
سومين هويت، يعني هويت برنامه دار به ايجاد سوژه )فاعل شناسا( مي انجامد. اين هويت، 
برنامه اي براي يک زندگي متفاوت است. در اينجا، ساختن هويت، پروژه يا برنامه اي براي 

يک زندگي متفاوت است و در جهت دگرگوني جامعه گسترش مي يابد.)12(
تاثير تحولات  اين سه دسته از هويت اجتماعي كه بواسطه بسترمند بودن هويت، تحت 
اجتماعي برساخته شده و سازمان دهنده معنا مي باشند، نقش موثري در باز توليد هويت جمعي 
دارند. اين مساله نيز با تقويت عنصر آگاهي در چارچوب هويت جمعيِ بازتوليد شده، سبب 
تقويت اعتماد به نفس و كسب هويت سياسي و ميل به مشاركت سياسي و اجتماعي شده و 
در صورت جنبه اجتماعي داشتن سبب تقويت مناسبات اجتماعي و ارزش هاي جمعي و در 
نهايت انسجام اجتماعي مي گردد.)13( چنانچه اين وضعيت در ميان مسلمانان و بويژه شيعيان 
مشروعيت  هويت  نفي  با  و  محقق گرديد  ايران  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از  پس  خاورميانه 
با  برنامه دار و  بازتوليد هويت  بخش سنتي در كشورهاي عربي، تقويت هويت مقاومت و 
بويژه شيعيان تحت  و  مسلمانان  انقلاب، هويت  اين  توسط  معنايي جديد  ايجاد يک شبكه 

تاثير قرار گرفت.

تاثیر‌انقلاب‌اسلامي‌بر‌هويت‌جمعي‌شیعیان
گروههاي شيعه در كشورهاي حوزه خليج فارس و خاورميانه همواره در محدوديت قرار 
داشته اند و ساختار اقتدارگراي سياسي كشورهاي منطقه جايگاه مؤثري براي شيعيان ايجاد 
امور  در  محدودي  مشاركت  سياسي«،  »انزواي  وضعيت  در  شيعيان  واقع،  در  است.  نكرده 
حكومتي داشتند و در نهايت، به عنوان »نيروي چالشي و گريز از مركز« تلقي مي شدند. چنين 
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ديدگاه  در  فقدان عدالت سياسي  باور  و همچنين  انزواي سياسي  احساس  به  منجر  نگرشي 
و رويكرد شيعيان شد. به همين علت، شيعيان حوزه خليج فارس و خاورميانه از گذشته، با 
نظم سياسي ايجاد شده مخالف بودند و آن را غيرعادلانه، ظالمانه و سركوب كننده تفسير 
مي كردند. اين امر زمينه هاي چالش، بدبيني و جدال بيشتر نسبت به حوزه سياسي و حكومتي 

را به وجود آورد.)14(
در اين شرايط زماني كه بنيانهاي اعتراض سياسي نسبت به شرايط اجتماعي وجود دارد، 
و  سياسي  تهييج  زمينه حداكثرسازي  اجتماعي  موج هاي  طريق  از  مي توان  كه  است  طبيعي 
با وقوع انقلاب اسلامي، رفتار سياسي شيعيان در  بنابراين  هويتي شيعيان را به وجود آورد. 
نشانه هاي عدالت گرايي، آخرت گرايي و  از  واقعه  اين  تأثير  تمام كشورهاي اسلامي تحت 
موعودگرايي برخوردار شد و مقاومت شيعيان در تمامي كشورهاي خاورميانه افزايش يافت.

علاوه بر اين، با تغييرات ايجاد شده در روحيه، تمايلات و رفتار شيعيان، زمينه براي ظهور 
جنبش هاي شيعي در خاورميانه به وجود آمد به گونه اي كه اين نيروها بر فضاي سياسي و 
اجتماعي منطقه تأثير گذاشتند.دراين ميان،اگرچه ميان تحرک سياسي شيعه و انقلاب اسلامي 
نظام جمهوري  كه  داشت  توجه  مساله  اين  به  بايد  اما  داشت،  وجود  مستقيمي  رابطه  ايران 
اسلامي ايران از طريق الگوهاي راديكال و مداخله گرايانه مبادرت به هويت سازي شيعه در 
خاورميانه و خليج فارس نكرد بلكه در واقع، نظام سياسي جديد ايران تنها از هويت سياسي 
شيعيان كه تحت تأثير فشارهاي سياسي و ساختاري منطقه شكل گرفته بود حمايت كرده و 
با شرايط سياسي و اجتماعي  به نفس شيعيان براي مقابله  افزايش اعتماد  اين حمايت باعث 
مذهبي-  نگرش  و  آييني  قالب هاي  ادبيات  اساس  بر  را  خود  هويت  شيعيان  بنابراين  شد. 
سياسي كسب كرده  بودند و انقلاب ايران تنها چنين فرايندي را تشديد نمود. در اين شرايط، 
هويت شيعه پس از كسب ماهيت سياسي و اجتماعي، براي ايفاي نقش سياسي مؤثر توانست 
اعتقادات خود را به برنامه سياسي تبديل و در نتيجه، در برابر فشارهاي سياسي حكومت هاي 
منطقه مقاومت كند و در اين روند، انقلاب ايران توانست به شيعيان منطقه خاورميانه جسارت 
از دست رفته را بازگرداند و اين امر باعث افزايش مقاومت شيعيان در برابر نظام هاي سياسي و 
كاهش انزواي اجتماعي آنان شد.)15( بدين ترتيب، زمينه هاي اجتماعي براي حداكثر سازي 
تحرک و بازآفريني كنش سياسي توسط شيعيان به وجود آمد. لذا شيعيان حوزه خليج فارس 
توانستند خودآگاهي رفتار اجتماعي را از طريق قالب هاي هويتي بازيابي كنند. اگر هويتي 
وجود نداشت، در آن صورت، امكان مقابله مؤثر و همه جانبه با نظام هاي سياسي منطقه به 

وجود نمي آمد.
ازسوي ديگر زماني كه شيعيان احساس هويت جمعي پيدا كردند، انگيزه بيشتري براي 
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كنش سياسي به دست آوردند و توانستند بر فضاي كنترل شده منطقه خاورميانه غلبه كنند. 
از  منطقه كه  اجتماعي كشورهاي  نيروهاي  بگونه اي كه  از دهه 1980 آغاز شد؛  اين روند 
طريق آموزه هاي شيعي هويت يافته بودند، كانون هاي سياسي نوظهوري در قالب احزاب و 
گروه ها به وجود آوردند و بدين ترتيب، جدال همه جانبه اي با نظام هاي سياسي اقتدارگرا 
شكل گرفت. لذا تحرک سياسي شيعه در گام اول با نقد نظام هاي سياسي اقتدارگرا و نفي 

هويت مشروعيت بخش سنتي در اين جوامع آغاز گرديد.

نقش‌انقلاب‌اسلامي‌در‌تحرک‌سیاسي‌شیعیان‌منطقه‌خاورمیانه
براي  بومي  تحليلي  و  ادراكي  قالب هاي  بودن  دارا  با  شيعيان  شد،  گفته  كه  گونه  همان 
فشار  تحت  تاريخ  در طول  همواره  اينكه  دليل  به  تبعيض  و  ظلم  با  مبارزه  و  عدالت گرايي 
سياسي و محدوديت  حكومتي قرارگرفته بودند، گرايش بيشتري به هويت يابي پيدا مي كردند. 
براين اساس اگرچه هويت يابي نيازمند نشانه هاي اجتماعي و فرهنگي است اما در بسياري از 
موارد، قالبهاي هويتي اي مانند فرهنگ شيعي انگيزه سياسي لازم را براي ايفاي نقش مؤثر در 
ميان شيعيان فراهم مي آورد. چنانچه به اعتقاد كاستلز: »هويت بازسازي شده شيعيان زمينه ساز 

برنامه سياسي آنان قرار گرفته است.« )16(
ظهور  با  برسد،  پيروزي  به  ايران  اسلامي  انقلاب  اينكه  از  قبل  نيز  ايران  در  مساله  اين 
نشانه هايي از »هويت مقاومت« در ملت ايران تجلي پيدا كرد و سپس اين موج هويتي ايجاد 
ايران به ساير مناطق هم جوار نيز گسترش يافت. در اين ميان، سياست صدور  شده توسط 
انقلاب موضوع كاملًا بديعي در جهان اسلام محسوب مي شد كه بايد آن را انعكاس آمادگي 
نيروهاي اجتماعي خاورميانه و همچنين گروه هايي دانست كه قادرند زمينه هاي لازم را براي 
مقاومت در برابر ساختار اقتدارگرا به وجود آورند.بنابراين هويتي مشابه هويت مقاومتي كه در 
ايران ايجاد شد نيز در ساير كشورهاي خاورميانه و حوزه خليج فارس شكل گرفت. به عبارت 
ديگر، از آنجا كه هويت ها ساخته مي شوند و هيچ گروهي نمي تواند »هويت هاي جعلي« را به 
ساير مناطق جغرافيايي و حوزه هاي اجتماعي منتقل كند، بنابراين، هويت مقاومت در درون 
انقلاب  نشانه هاي  اگر شاهد  اجتماعي كشورهاي مختلف در خاورميانه ساخته شده و  متن 
هويت هاي  وجود  آن  علت  هستيم،  فارس  خليج  حوزه  كشورهاي  ساير  در  ايران  اسلامي 
مشتركي است كه تحت تأثير موج انقلاب اسلامي ايران موقعيت خود را به گونه قابل توجهي 
داراي زمينه هاي  بر كساني است كه  ايده  و  تاثيرگذاري هر هويت  داده اند. در واقع،  ارتقا 
پذيرش آن هويت و ايده را داشته  باشند.بنابراين اگر پس از پيروزي انقلاب اسلامي، هويت 
مقاومت در شيعيان منطقه خاورميانه ايجاد  شد، اين امر از بطن احساس بيگانگي و احساس 
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خشم آنان عليه تبعيض ناعادلانه سياسي، اقتصادي يا اجتماعي برمي خيزد. )17(
براين اساس اگرچه شيعيان تحت تاثير انقلاب اسلامي در ايران توانستند موقعيت خود را 
براساس سوژه هاي ذهني بازتعريف كنند اما اين امر ناشي از فقدان مشاركت آنان در ساختار 
قدرت سياسي كشورهاي متبوع خويش بوده است. ازسوي ديگر، زماني كه فضاي اجتماعي 
لازم براي هويت يابي فراهم شود، بازيگرانِ سياسي و ايدئولوژيزه شده نيازمند حمايت جانبي 
هستند. در اين شرايط، پيروزي انقلاب اسلامي در ايران هويت مقاومت شيعيان را به هويت 
برنامه دار تبديل كرد. به اين ترتيب، موقعيت شيعيان در خاورميانه در وضعيت بازتعريف قرار 
گرفت. مصداق چنين هويتي را مي توان در فضاي سياسي جديدي ملاحظه كرد كه شيعيان از 
سنگرهاي مقاومت و دفاع از هويت و حقوق اجتماعي خود خارج شدند تا نظامهاي سياسي 
امنيتي  و  اجتماعي  ترتيب، كليت ساخت سياسي،  اين  به  فراخوانند.  به چالش  را  اقتدارگرا 
از گروههاي شيعي در خاورميانه  منطقه مورد توجه گروه هاي شيعه قرار گرفته و هر يک 
برنامه هايي براي تحقق اهداف سياسي خود ارائه دادند. بنابراين، كنشگريِ مؤثر شيعيان تحت 
تأثير فضاي اجتماعي جديدي قرار گرفت كه از يكسو، فراتر از هويت مقاومت بوده و از 
سوي ديگر، تلاش داشت كنش سياسي خود را در خاورميانه عقلاني كند. لذا در فرآيندهاي 
كنشگريِ شيعيان، آنان توانستند فضاي جديدي را در قالب احزاب سياسي به وجود آورند 

كه مبتني بر هويت برنامه دار بود.
درچنين شرايطي، اگرچه شيعيان به عنوان نيروهاي اجتماعيِ درون ساختاري در كشورهاي 
عربي توانستند فضاي لازم را براي رفتار سياسي موثر و سازمان يافته بوجود آورند اما با ارائه 
هويت برنامه دار و پيوند انقلاب اسلامي ايران با قالب هاي هويتي شيعيان در خاورميانه، انقلاب 
اسلامي حامي نيروهاي حذف شده و هويت هاي واژگون شده شيعه در خاورميانه تلقي شد. 
بااين وجود، هويتهاي پراكنده كه آمادگي كنشگري پيدا كردند در شرايط محدودي قادر به 
ايفاي نقش سياسي در ساختار اجتماعي و حكومتي خاورميانه شدند. لذا شيعيان خاورميانه در 
دهه 1980 هويت مقاومت را ايجاد كردند و از دهه 1990 به بعد در فضاي كنشگري جديدي 
قرار گرفتند كه مبتني بر تاكتيک، استراتژي، هدف و سازماندهي بود درواقع، گروه هاي شيعي 
در دهه 1980 و در فضاي هويت مقاومت، به جدال گرايي و نفي وضع موجود مي پرداختند 
و در اين دوران، جنبشهاي انقلابي شيعه به سوژه هاي سياسي تبديل شدند كه در صدد اثبات 
هويت خود در برابر اجتماعات و »ديگري هاي اثبات شده« برآمدند. اما در دهه 1990 شيعيان 
به عنوان سوژه اي فاعلي و مؤثر تلقي شدند و آرزوي متمايز بودن، خلق تاريخ و همچنين معنا 
دادن به كل تجارب تاريخي خود را عينيت بخشيدند. اين امر نشان مي دهد كه شيعيان در 
چارچوب قالبهاي هويتي و همچنين فرايندهاي انقلاب به سوژه هاي خودآگاه تبديل شدند 
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در حوزه هاي  هويتي مجموعه هاي خويشاوند  و  سياسي  بندي هاي  بر شكل  بودند  قادر  كه 
مختلف جغرافيايي تأثير گذارند.

توانستند  مقاومت  هويت  از  عبور  با  دار  برنامه  هويت  به  نيل  براي  شيعيان  اساس،  براين 
ماهيت برنامه ريزي شده اي بدست آورده و هويت برنامه دار آنان بر اساس عقلانيت سازماني 
و استراتژيک شكل گرفت. چنين روندي منشأ تغييرات سياسي مؤثرتر در فضاي خاورميانه 
و  صدام  با  مقابله  در  عراق  شيعيان  چنانچه  نمود  تقويت  منطقه  در  را  شيعيان  نقش  و  شده 
همچنين مواضع شيعيان لبنان در مبارزه با اسرائيل مبتني بر تقويت فضاي كنشگري شيعيان 
بوجود آمد. دراين شرايط، شيعيان نيروهاي هويتي جديدي محسوب  شدند كه از استعدادهاي 
شخصي و انگيزش هاي دروني خود بهره گرفته و در قالب شكل خاصي از تعامل ديالكتيكي 
توانستند بر فضاي منطقه اي تأثيرگذار باشند. آنان هويت ايدئولوژيک خود را به نشانه هايي 
از هويت اجتماعي تبديل كردند و تعامل ديالكتيكي آنان با نيروهاي منطقه اي و بين المللي 
موجب بازسازي فضاي سياسي شيعيان گرديد. بنابراين، هويت ايدئولوژيک آنان از طريق 
پيوندهاي اجتماعي، موقعيت شان را در تاريخ و محيط سياسي تثبيت كرد. به اين ترتيب، 
آنان و همچنين  اجتماعي  برنامه دار در كنش سياسي و  هويت گرايي شيعيان، ظهور هويت 
اهداف سياسي جمهوري اسلامي ايران، تأثير فراواني در شكل گيري الگوي تحرک سياسي 

شيعيان در خاورميانه داشت.
دراين ميان، بايد توجه داشت كه اگرچه انقلاب ايران كه به نام اسلام و با شعار الله اكبر 
بر مبناي ايدئولوژي اسلامي شكل گرفته و هدف برنامه هاي سياسي امام خميني)ره( اتحاد 
گروههاي اجتماعي اسلام گرا در تمام مناطق جهان بوده و اصول اسلامي راهنماي سياسي 
قالب  در  اقتدارگرايي  با  نبرد  براي  شيعيان  انگيزه هاي  اما  مي شد،  محسوب  مسلمانان  تمام 
ادبيات سياسي و استراتژيک ايران ارتقاي ويژه اي پيدا كرد.بنابراين، بر اثر چنين سياستي نه 
تنها شيعيان ساير كشورهاي خاورميانه بلكه شيعيان كشورهاي ديگر مناطق جهان نيز جسورانه 
خود  نارضايتي  و  آوردند  جا  به  را  عبادي شان  مراسم  داشتند،  اظهار  را  خود  شيعي  هويت 
با نگراني از  بيان كردند... در همين زمان حكام كشورهاي اسلامي  را از حكومت موجود 
جذابيت زبان و الگوي انقلابي ايران با »شبه خميني خواندن« دشمنان خويش، دولت ايران را 
به دليل مداخله در سياست داخلي خود متهم  كردندو سركوب شيعيان را تشديد نمودند )18(
چنانچه مثلا در عراق، حكومت بعثي صدام كه با بروز شورش هايي در كربلا، نجف و كوفه 
در ژوئن 1979 به لرزه افتاده بود با تاكيد بر ارتباط ايران با شيعيان فعال آن كشور به ويژه 
»حزب الدعوه« و »مجاهدين«، رهبران شيعه را دستگير و سياست سركوب و ارعاب را در 
قبال شيعيان افزايش داد.همچنين در ساير كشورهاي منطقه خاورميانه نيز اين گونه سياست ها 
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تحميل  و  تشديد سركوب  رغم  علي  و  اين وجود  با  پيگيري شد.  عربي  دولت هاي  توسط 
انزوا بر شيعيان منطقه، مجموعه هاي سياسي و ايدئولوژيک منطقه اي كه تحت تأثير موج هاي 
انقلاب اسلامي هويت تاريخي - اجتماعي خود را ارتقا داده و به شكل جديدي از هويت به 
مفهوم هويت سياسي دست يافته بودند، همچنان الگوهاي رفتاري خود را - با وجود برخي 
اختلافات در تفسير انديشه هاي تشيع در ميان آنان - با سياست انقلاب ايران هماهنگ نگاه 
داشتند كه اوج اين همسويي و هم پيوندي را مي توان در تعاملات ايران و شيعيان لبنان مورد 

بررسي قرار داد.

انقلاب‌اسلامي‌ايران‌و‌هويت‌يابي‌شیعیان‌لبنان:
اقليت سياسي در  اما يک  دارند  قرار  اكثريت  لحاظ جمعيت در  به  اگرچه  لبنان  شيعيان 
ميان ديگر اقوام ماروني، دروزي و سني هستند كه به نسبت جمعيت خود، در فرايند تاريخي 
به گونه اي بوده كه اساساً جامعه  ناچيزي داشته اند. اين مسئله  لبنان، سهم  كسب قدرت در 
شيعه لبنان تا دوره پس از جنگ جهاني دوم، غيرسياسي بوده اند و تنها در دهه هاي 1960 و 
1970 به گونه  فزاينده اي سياسي شده اند. در اين ميان، در طول دهه 1970، امام موسي صدر، 
رهبر مذهبي سياسي شيعيان لبنان، با تفسير دوباره اي از نمادگرايي شيعي كه شباهت بسياري 
به تفسير انقلابي امام خميني )ره( از اسلام در سال هاي تبعيدشان از 1964 تا 1978 داشت 
زمينه تجديد حيات تشيع و جنبش فعالانه اصلاحات اجتماعي و سياسي شيعي را در لبنان به 

وجود آورد.)19(
انزواي  لبنان تا سال هاي دهه 1960 در  براين اساس، شيعيان كه از زمان استقلال كشور 
سياسي اجتماعي قرار داشتند، تحت تأثير امام موسي صدر پس از دهه 1960 و به ويژه در 
خلال جنگ هاي داخلي لبنان درصدد تقويت جايگاه خود در ساختار سياسي اجتماعي لبنان 
و تغيير حاكميت ماروني در اين كشور برآمدند. اين مسئله پس از پيروزي انقلاب اسلامي 
الهام بخش رهايي  لبنان و  با ماهيت شيعي در ايران تشديد شد و زمينه ساز نهضت شيعيان 
مردم شيعه مناطق جنوب اين كشور شد. در واقع وقوع انقلاب اسلامي ايران و تحقق عيني 
حاكميت تشيع در ايران، افق هاي تازه اي به روي شيعيان لبنان گشود و با احياي هويت سياسي 
شيعه، روحيه مبارزه با وضعيت موجود را در آنان تقويت كرد. )20(براين اساس، شيعيان لبنان 
با الگوگيري از انقلاب ايران و اين مسئله كه يک نهضت اسلامي خالص و كاملًا سازمان 
يافته و داراي انگيزه مي تواند دستاورد عظيمي در مقابله با ستمگري و بي عدالتي داشته باشد، 
نخستين جامعه شيعي اي شدند كه به منزله يک گروه در جهان عرب جديد به قدرت سياسي 
دست يافته و از درون جامعه ستم ديده، تحقير شده، منزوي و ناديده گرفته شده، بدون اتكاء 
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به ديگران در نظام سياسي كشورشان به قدرت دست يافتند.
در اين ميان، آميختگي تشيع و سياست در لبنان با وقوع انقلاب اسلامي ايران شدت يافته 
و از سال 1981 طرفداران انديشه اسلامي در درون گروه »امل« تحت تأثير انديشه هاي انقلابي 
مثابه جنبش شيعي  به  امل  اين وجود، جنبش  با  دادند،  را گسترش  فعاليت هاي خود  ايران، 
موفق، اگرچه از جريان پر شور فراهم شده از طريق انقلاب سود برد اما اين جنبش كه جنبشي 
ميانه رو و محافظه كار به حساب مي آمد، نتوانست حامل انديشه هاي ايدئولوژيک و پرشور 
به گفتمان و  بنابراين در حالي كه رهبران جنبش امل، علاقه چنداني  انقلاب اسلامي باشد 
ايدئولوژي اسلام گرايي با قرائت انقلاب اسلامي ايران نشان نمي دادند، جنبش حزب الله كه 
متشكل از اسلام گرايان مبارز بود، به پرشورترين و مطمئن ترين حامي اسلامگرايي و تبلور 

عيني انقلاب اسلامي در لبنان تبديل شد. )21(
لبنان، جنبش  ميان شيعيان  اسلامي در  انقلاب  از  متأثر  پديده  ملموس ترين  اساس،  براين 
حزب ا... بود. اين جنبش در خلال تهاجم نظامي اسرائيل به لبنان در 1982 و ناكارامدي تمامي 
طرح هاي مسالمت جويانه در برخورد با اسرائيل، با پذيرش ايدئولوژي انقلاب ايران و اتكاء به 
توان خود در مبارزه با دشمن، زمينه ادغام مجموعه هاي كوچک اسلام گراي شيعه و تأسيس 
تشكيلات جديدي را براساس آموزه ها و ارزش هاي انقلاب اسلامي به وجود آورد. حزب 
الله هنگام تأسيس، دربيانيه اي با عنوان )ما كه هستيم و هويت ما چيست ؟(- كه هويت يابي 
اين جنبش از انقلاب اسلامي را آشكار مي كند - به بروز اين شاخصه پرداخته و مي نويسد: 
ما فرزندان حزب الله هستيم كه خداوندطليعه آن را در ايران به پيروزي رساند تا دوباره هسته 
اوليه دولت اسلامي را در جهان بر پا كند... ما در لبنان يک حزب تشكيلاتي بسته باچارچوب 
سياسي گنگ نيستيم، بلكه امتي هستيم كه از طريق كمربنداعتقادي و سياسي نيرومندي به 
نام اسلام، به مسلمانان سراسر جهان وابسته ايم. بنابراين حزب ا... با پذيرش هويت مقاومت 
شيعيان در لبنان در دهه 1980 شكل گرفته و تحت تأثير انقلاب اسلامي، هويت برنامه داري 

را نيز مبتني بر اصول زير در دستور كار خود قرار داد:
به رهبري  اعتقاد  با  لبنان  ا...  )ره(: حزب  امام خميني  فقيه و رهبري  به ولايت  اعتقاد   .1
شرعي واحد جهاني و با پذيرش كامل نظريه ولايت فقيه و رهبري امام خميني )ره( به عنوان 
تجلي بخش اين نظريه، هويت جنبش خود را تعريف نمود. در اين زمينه سيدحسن نصرا... 
تأكيد مي كند كه از ديدگاه حزب ا..، »امام خميني )ره( مرجع ديني، امام و رهبر به تمام معناي 
كلمه است... همانگونه كه هر رهبر بزرگ ديني در هر كيشي در جهان اينگونه است اما امام 
براي ما بيش از اين است. ايشان سمبل و نماد انقلاب عليه طاغوت ها، مستكبران و نظام هاي 
استبدادي است... بدين ترتيب امام خميني براي ما بيش از يک سمبل ديني مطرح است. اين 
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نيز  از تجاوز نظامي اسرائيل در سال 1982  قبل  امام، حتي  ما و  بين  رابطه روحي و معنوي 
وجود داشت«. )21(بنابراين مهمترين ويژگي حزب ا...، پيوند مردم با ولي فقيه مي باشد.

2. ضرورت مبارزه و مقاومت: يكي ديگر از مهمترين ابعاد هويتي حزب ا... لبنان، تأكيد 
بر ضرورت مبارزه با دشمن و مقاومت اسلامي است در اين زمينه نيز سيدحسن نصرا... تأكيد 
دارد كه حزب ا... براساس دو محور شكل گرفت: »محور نخست ايمان به ولايت فقيه و التزام 
به رهبري حكيمانه امام خميني و محور دوم ضرورت قيام و مبارزه با دشمن اسرائيلي«.)22(

3. نفي مشروعيت سنتي حكومت و انتخاب نظام جمهوري اسلامي به عنوان شيوه حكومت: 
حزب ا... لبنان با پذيرش نظريه ولايت فقيه و پاي فشاري بر عدم جدايي دين از سياست، نظام 
جمهوري اسلامي ايران را به عنوان الگو و شيوه حكومت، برگزيده و محوريت روحانيت 
در عمل سياسي را مورد تأكيد قرار داده است. براين اساس است كه نقشي را كه روحانيون 
در اركان مختلف حزب ا... برعهده داشته اند، در هيچ يک از احزاب و سازمان هاي لبناني 
سابقه نداشته و از ابتداي تأسيس حزب ا... تاكنون، همواره اكثريت اعضاي شوراي حزب ا... 

را روحانيون تشكيل داده اند.
4. نمادگرايي شيعي، همگرايي اسلامي و تكثرگرايي دموكراتيک: حزب ا... با تأكيد بر 
پيام  تا  است  كرده  تلاش  شيعه  مذهبي  سمبل هاي  و  نماد  از  بهره گيري  با  و  شيعي  هويت 
نمايد.  تقويت  لبنان  در  را  آنان  بازتوليد هويت جمعي  شيعيان و ضرورت  مقاومت  انقلابي 
امام حسين )ع(  از نمادهايي مانند مسئله عاشورا، شهادت  با استفاده  براين اساس، حزب ا... 
و ظهور حضرت مهدي )عج(، فرهنگ جهاد، شهادت، استقامت و تحمل مشكلات را در 
جامعه سياسي شيعيان لبنان نهادينه كرده است. از سوي ديگر حزب ا... با تأكيد بر ماهيت 
را  خود  اسرائيل،  با  مبارزه  در  اسلامي  واحده  امت  تشكيل  و ضرورت  اين حزب  اسلامي 
به عنوان يک جنبش اسلامي فارغ از اختلافات طبقه اي و شيعه و سني مطرح كرده است. 
چنانچه در اين زمينه، علي رغم تاكيد آن بر بنيادها و عناصر شيعي، هيچ گونه تمايلات فرقه 
گرايانه در اهداف آن به چشم نمي آيد و بيشتر بر امت جهاني اسلام تأكيد مي شود. همچنين 
اين جنبش با پذيرش تكثرگرايي و رعايت قواعد بازي دموكراتيک، اصول تازه اي را براي 

آينده كليه جريانات سياسي لبنان ترسيم نموده است.
مجموع اين عوامل سبب شده است كه جنبش حزب ا... تأثيرپذيري ظاهري و باطني بسياري 
از انقلاب ايران داشته باشد و هويت يابي مجدد شيعيان و احياء مكتب سياسي تشيع در لبنان 

در پرتو تعاملات ديالكتيک اين جنبش و نظام جمهوري اسلامي ايران تقويت گردد.
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نتیجه‌گیري
شيعيان نيروهاي اجتماعي در ميان گروههاي اسلام گرا در درون جوامع عربي محسوب 
مي شوند كه از يكسو با دارا بودن آموزه هاي آييني و تحت تأثير نهضت امام حسين)ع( و 
اسطوره هاي خود از انگيزه هاي انقلابي و عدالت گرايانه برخوردارند و از سوي ديگر به دليل 
بازتوليد  اين كشورها، زمينه هاي  اجتماعي در ساختار قدرت  تبعيض آميز سياسي-  شرايط 
هويت جمعي آنان و تحول خواهي به منظور تغيير شرايط موجود به وضعيت مطلوب در ميان 
به موقعيت جديدي در كشورهاي اسلامي  قابليت دستيابي  نيروها  اين  آنان وجود دارد.لذا 
و  سياسي  فرهنگي،  بالقوه  قابليت هاي  از  ناشي  شيعيان  يابي  هويت  اساس،  براين  دارند.  را 
ايدئولوژيک آنان است. به خصوص كه اكثر شيعيان در كشورهاي خاورميانه فاقد حقوق 
نتيجه  در  و  اجتماعي  بيگانگي  احساس  سبب  امر  اين  بوده اند.  مناسبي  و  مؤثر  شهروندي 
انقلاب  شرايط،  دراين  مي شود.  مذهبي  و  زباني  قومي،  سياسي،  نيروهاي  شدن  حاشيه اي 
بارزتر  را  منطقه  اين  تشديد موج هاي هويت گرايي، هويت سياسي شيعيان  با  ايران  اسلامي 
نموده است. اين شيعيان كه اعتماد به نفس پيدا كرده اند، به محدوديت هاي سياسي و موقعيت 
اين شرايط سبب  امر هستند. مجموعه  اين  با  مقابله  دنبال  به  نتيجه  بوده و در  معترض  خود 
شده است كه افزايش سطح تعارض شيعيان سياسي با نظام هاي سياسي اقتدارگرا را بتوان در 
خيزش شيعيان در كليه كشورهاي منطقه و بويژه تحرک سياسي شيعيان لبنان مشاهده نمود. 
بنابراين در فضاي اجتماعي و سياسي موجود استراتژي شيعيان عبور از فضاي حاشيه اي حوزه 
اجتماعي و طرح مطالبات حقوق شهروندي است. لذا آنان پس از سال هاي دهه 80 كه به 
مبارزات و نزاع با حكومت هاي خود و به عبارتي هويت مقاومت مي پرداختند، در دهه 90 
به بعد شروع به سازماندهي در قالب احزاب و مشاركت سياسي و تقويت هويت برنامه دار 
پرداخته اند.در اين ميان بايد توجه داشت كه اگرچه انقلاب اسلامي با فراهم نمودن شرايط و 
بستر مناسب، بازسازي هويت مسلمانان به خصوص شيعيان را آغاز نمود و با ايجاد اعتماد به 
نفس و ارائه راه نوين آينده روشني را به مسلمانان و حتي مردم جهان نشان داد اما مسلما اين 
مساله نيز - بويژه در پرتو تحولات اخير در منطقه خاورميانه و احياي شيعيان پس از سقوط 
رژيم صدام و ظهور اولين دولت عربي با اكثريت شيعي- نيازمند تقويت ديپلماسي ايران در 
ژئوپلتيک نوين تشيع و در سطح جهان اسلام دارد تا از يكسو زمينه انسجام هويت اجتماعي 
شيعي را در منطقه بوجود آورده و از سوي ديگر با عوامل واگرا، انزواساز و محدود كننده 

شيعيان در جوامع اسلامي به بهانه نگراني از تشكيل هلال شيعي مقابله كند.
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